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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Literary-Cultural   فرھنگی-دبی ا

  
  انجنير سيد مختار دريا

  ٢٠١٨ سپتمبر ١۵

  

   زبان اشک

 ره ھاـر خاطـشھر پ

 يای خيال انگيزمؤشھر ر

  آنـۀوچـر کـه ھـکه ب

  خشت و گلشرزير ھ

 رمقھای حياتم دفن است نفسی پر ز

 کوچه ھای تنگش

 ر دالانشـسقف ھ

  تاريک و خموشۀروی دل ھر دخمه که ب

 چو لحد سنگ نگھدار غمين اسراری است

 شور ايام جوانی و نشاط

 يچش خفتهدر دل ھر خم و پ

  پر زخمشۀی که از آن حنجرئبا صدا

 واندـخ م را میـمدنآ ۀنغم

  آن محفل بی آلايش اوۀساز بشکست

 تار ھا از رگ جانش دارد
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 لرزش ھر رگ ساز دل پر درد ھمان کوچه گک تنگ و کمی طولانی

  تازه به آھنگ و مقامی پرسوزۀنغم

 شايد آن طرز عراقی به مقام شھناز

 ادد خبر آمدنم را می

 نکوچه پر نور و چراغ سر دالان روش

 شده است) جاروب(کف آن کوچه که آب پاشی و جارو 

 کرد دل من دق دق و دگ دگ می

 ی مائ پھلوۀليلی آن دختر ھمساي

 ن چيت گل شفتالوـھابا ھمان پير

 سرش چادر خوشرنگ قناويزش راه ب

 با دو سه پيچ که آن چوتی موھايش را

 يک کمی پوشانده

 دم در منتظر و ايستاده

 چند سالی ست گل لبخندش

  رخ کس باز نبودهز لبش ب

  چشم و لبخندۀليک امروز ھمان گوش

 با نگاه ھای پر از شادی و شوق

 پاشيد رحم برگ گل خاطره را میه ب

  کوتاھی از لبش زمزمه گويانه پريدۀجمل

  سرخی شرم ز گونه ھايش

 ين کردئراه گفتار ببست و سرخود پا

  اشک زچشمش سر زدۀقطر

 پيش پايش افتاد

 ی که پراز شوق صدا تنگ شدهئبا گلو

  خوش آمدی...گفت

 

  ا کاناد٢٠١۵مبر  سپت٢٢ "مختار دريا"

  

  

 

  
  

  


